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دورانديشى
درختى كه اكنون گرفته است پاى

به نيروى شخصى برآيد زجاى
وگرهم چنان روزگارى هِلى 
به گردونش از بيخ برنگسلى

سرچشمه شايد گرفتن به بيل
چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

عمل بيهوده
زمين شوره سنبل برنيارد

درو تخم و عمل ضايع مگردان
نكويى با بدان كردن چنان است
كه بد كردن به جاى نيك مردان

عالم و عابد
صاحبدلى به مدرسه آمد زخانقاه

بشكست عهد صحبت اهل طريق را
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود
تا اختيار كردى از آن اين فريق را؟

گفت آن گليم خويش به در مى برد زموج
وين جهد مى كند كه بگيرد غريق را

لياقت و شايستگى
وقتى افتاد فتنه اى در شام

هركس از گوشه اى فرا رفتند
روستازادگان دانشمند
به وزيرى پادشا رفتند

پسران وزير ناقص عقل
به گدايى به روستا رفتند

سخن سنجى
تا ندانى كه سخن عين صواب است مگوى

و آن چه دانى كه نه نيكوش جواب است، مگوى

***
بسيج سخن گفتن آن گاه كن

كه دانى كه در كار گيرد سخن

به کوشش: کبری محمودی

︣﹨﹠﹌،ادب  و آ﹝﹢زش ﹁
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به روزى ده اعتماد داشتن
فراموشت نكرد ايزد در آن حال

كه بودى نطفه اى مدفون و مدهوش
روانت داد و طبع و عقل و ادراك

جمال و نطق و رأى و فكرت و هوش
ده انگشتت مرتب كرد بركف

دو بازويت مركب ساخت بر دوش
كنون پندارى اى ناچيز همت

كه خواهد كردنت روزى فراموش؟!

جمع اضداد
جور دشمن چه كند گر نكشد طالب دوست

گنج و مار و گل و خار و غم و شادى به هم اند

از جهل تا تحمل 
در خاك بيلقان برسيدم به عابدى 

گفتم مرا به تربيت از جهل پاك كن
گفتا برو چو خاك تحمل كن اى فقيه

يا هرچه خوانده اى همه در زير خاك كن 

در ذمّ
الا تا نشنوى مدح سخن گوى
كه اندك مايه نفعى از تو دارد
كه گر روزى مرادش برنيارى

دو صد چندان عيوبت بر شمارد

توانگرى
ــه از توانگرى به  ــه قناعت، ب ــد: توانگرى ب ــا گفته ان حكم

بضاعت
روده ى تنگ به يك نان تهى پر گردد

نعمت روى زمين پر نكند ديده ى تنگ

حفظ دوست
دوستى را كه به عمرى فراچنگ آرند، نشايد كه به يك دم 

بيازارند.
سنگى به چند سال شود لعل پاره اى 

زنهار تا به يك نفسش نشكنى به سنگ

ابوالقاسم 
قلمسیاه
(١٢٩٩)

دبير فيزيك،استاد دانشگاه،مؤلف
در یک خانــواده ي متدین یــزدی در 
کرمان متولد شد. تحت تأثیر توصیه های 
علی اصغر حکمــت، به دانش ســرای 
مقدماتی رفت و معلم شد. چون رتبه ی 
اول بــود، اجازه یافت به دانش ســرای 
عالی برود و لیســانس فیزیک بگیرد. 
پس از ۱۵ سال دبیری، به فرانسه رفت 
و دکترای فیزیک گرفت. در بازگشت، 
به استادی دانشکده ی علوم رسید. وی 
تا ۹۰ ســالگی، با ســازمان انرژی اتمی 
ایران همکاری داشت. دکتر قلمسیاه 
در ســه زمینه ی آمــوزش، پژوهش و 
تألیف کتاب های فیزیک خدمت کرده 
اســت. از جمله  هشت  کتاب فیزیک 
برای دبیرستان تألیف کرد که به مدت 
۲۵ ســال در مدارس تدریس می شــد. 
علاوه بر این، وی در برنامه ریزی فیزیک 
و آموزش معلمــان و ایجاد انگیزه در 
آن ها، از اثرگذارترین استادان آموزش و 

پرورش کشور است.

عالم كژبين
عام نادان پريشان روزگار

به زدانشمند ناپرهيزگار
كان به نابينايى از راه اوفتاد

وين دو چشمش بود و در چاه اوفتاد

شكر نعمت
نيافريد خدايت به خلق حاجتمند

به شكرِ نعمتِ حق در به روى خلق مبند

خدايا!
گر راه نمايى، همه عالم راه است

ور دست نگيرى، همه عالم چاه است

قدرت اتحاد
نظر كن در اين موى باريك سر

كه باريك بين اند اهل نظر
چو تنهاست از رشته اى كمتر است
چو پر شد ززنجير محكم تر است

عبرت خوانى
حديث پادشاهان عجم را 

حكايت نامه ى ضحاك و جم را
بخواند هوشمند نيك فرجام
نشايد كرد ضايع خيره ايام

مگر كز خوى نيكان پند گيرند
وزانجام بدان عبرت پذيرند

توشه ى راه فردا
بكوش امروز تا گندم بپاشى
كه فردا بر جوى قادر نباشى

تو خود بفرست برگ رفتن از پيش
كه خويشان را نباشد جز غم خويش

پند شاه نامه ها
اين كه در شه نامه ها آورده اند

رستم ورويينه تن اسفنديار
تا بدانند اين خداوندان ملك 
از بسى خلق است دنيا يادگار


